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گروه دیپلماسی:  داستان نفت کش ویتنامی «ساتیس» 
ظاهرا به خیر و خوشــی به پایان رســید. دیروز ســپاه 
اعلام کرد نفت کش توقیف شده ساتیس پس از تخلیه 
نفت ایــران در بندرعباس، با حکم قضائی آزاد شــد. 

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه...

گروه سیاست:  با حکم رئیس دستگاه قضا «غلامعلی 
محمدی» جایگزیــن «محمدمهدی حاج محمدی» در 
ســازمان زندان هــا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور 
شد. محمدی، پیش از این معاونت دیوان عالی کشور، 

معاونت حوزه ریاست قوه قضائیه....

رئیس سازمان زندان ها 
تغییر کرد

نفت کش ویتنامی بعد از تخلیه 
بار نفت، ایران را ترک کرد

«محمدی» جایگزین «حاج محمدی» شد پایان ماجرای ساتیس

 دولت شفاف

یکــی از بحث های مطرح قبل 
از تشکیل دولت سیزدهم موضوع 
شــفافیت اقدامات دولــت و البته 
شــفافیت همه نهادها، سازمان ها 
و وزارتخانه ها بوده است. طبیعی 

اســت برخی موضوعات امنیتی و محرمانه و ســری 
جایی برای شــفافیت پیدا نمی کند ولی امید آن است 
که مهــر محرمانه و ســری و به کلی ســری برای هر 
موضوع بــه کار برده نشــود. برخــی می گویند فعلا 
بسیار زود اســت که از دولت سیزدهم و وزارتخانه ها 
و نهادهای تازه تغییر مدیریت داده شــفافیت را طلب 
کنیم، درحالی که به هرحال آنچه انحراف را کم می کند 
و موجب حرکت قطار تصمیمات در ریل خود می شود 
شفافیت اســت و اینکه از ماوقع آنچه می گذرد مردم 
مطلع شــوند. آری! مردم مطلع شــوند. اگر ســابقه 
شفافیت در کشور وجود نداشت شاید پرداختن به امر 
شفاف سازی کاری عبث و ابتر بود، ولی می توان مثالی 
از نوع شفاف ســازی که مدرک و سابقه آن وجود دارد 
مطرح کرد تا معنی شفاف ســازی روشن شود، هرچند 
ممکن است مطابق معمول قابل نقد و بررسی باشد و 
اصلاحات در جهت تکامل آن مرعی شود. در سال های 
۵۹ تا ۶۳ که مسئولیت وزارت صنایع بر عهده نویسنده 
بود، مجله ای به نام ســنگر صنعت در وزارت صنایع 
تولــد یافت. وظیفه ایــن مجله درج همــه اتفاقاتی 
بود که در محدوده وزارت روی می داد و شــماره های 
آن هرچند قابــل توزیع در دکه هــای مطبوعات نبود 
امــا به تعدادی بــود که هر مراجعه کننــده به وزارت 
می توانســت آن را داشته باشــد و مطالب آن را مرور 
کند. در حقیقت این نشریه که از سوی روابط عمومی 
وزارتخانه منتشر می شد، وظیفه واقعی روابط عمومی 
را به انجام می رساند. روابط عمومی نوعا در سازمان ها 
برای توجیه یا ارائه اطلاعات بســته و غیردقیق انجام 
وظیفه می کند و در حقیقت جبران کننده اشتباهات و 
تسامح های مسئولان و مناسب جلوه دادن عملکردها 
هســتند. بگذریم که برخی روابط عمومی ها کارشان 
فقط نصب پرچم و پارچه نویسی و چراغانی ساختمان 
ســازمان مربوطه به خاطر مناسبت های عید و عزا و... 
است. متأسفانه نه تنها ســازمان های اجرائی کشور از 
ارائه اطلاعات و پاســخ صحیح به ســؤال ها و تشریح 
عملکــرد خود طفره رفتــه و صرفــا در برخی موارد 
مطالبی در تحسین اقدامات خود به نشر می آورند که 
ســازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور 
از ارائه آنچه در بازرســی ها به آن رســیده اند به مردم 
خودداری می کنند. در کشور ما مسائل بسیاری از قبل 
اقدامات مدیران و تصمیم گیری آنان ایجاد شده است 
و اگر نبودند مطبوعات متعهد به آگاهی دادن به مردم 
هیچ اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نمی گرفت. اضافه 
می شود مسائلی که از سوی رسانه های بیگانه و معاند 
مطرح می شــود و به دلیل آنکه هیچ مقام مســئولی 
درباره آنها توضیح نمی دهد نظر و نگاه رسانه بیگانه که 
امروز به وفور در فضای مجازی دیده می شود و به دل 
مردم می نشیند و البته این به دل نشستن به دلیل تعدد 
آنهــا، چون عقده ای در گلوی افــراد گیر می کند و کلا 
اعتماد به حکمرانی از دست می رود. در این خصوص 
برخی مســئولان می گویند که وظیفه ما پاسخ دادن به 
اطلاعات ابرازشده از سوی معاندان نیست. باید گفت 
پاســخ ندادن یعنی رضایت به آنچه گفته شده است و 
این پاسخ ندادن موجب باور مردم به شایعات می شود. 
پس برای شفاف ســازی بایــد دو کار هم زمان صورت 
گیرد. هم فعالیت های یک ســازمان اعم از تصمیمات 
جلسات و صورت جلســات و هم تصمیمات انفرادی 
و نیز آمار و اطلاعات از نتایج اقدامات حســب ماهیت 
سازمان به صورت هفتگی یا ماهانه در یک مجله تهیه 
شود و هم به هر آنچه به عنوان اتهامات، شایعات، آمار 

نادرست و... مطرح می شود، پاسخ داده شود.

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

سندرم مسئولیت بی اختیار

احمــد عراقچی، معــاون وقت 
چنــد  مرکــزی،  بانــک  ارزی 
شــب قبــل میهمــان اتاقی در 
کلاب هــاوس بــود. او بارهــا و 
به سیاســت های  بارها نســبت 
ارزی وقت بانک مرکزی به ویژه ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی اعلام برائت کرد و گفت که شــخصا با آن 
مخالف بوده اما چــون تصمیم هیئت دولت بوده 
چاره ای جز اجرا نبوده اســت. این پاســخ او باعث 
شد که متقابلا بارها و بارها از سوی منتقدان مورد 
پرســش قرار گیرد که پس چرا مانــد؟ آیا حداقل 
تعهــد او به دانش کارشناســی اش ایــن نبوده که 
استعفا دهد؟ تقریبا همین ابهام درباره ظریف هم 
مطرح بود به ویژه بعد از اســتعفای نابهنگام سال 
۹۷ و بازماندنش. بعدترهــا وقتی آن فایل صوتی 
منتشر شــد که حاوی گلایه های ظریف بود، به ویژه 
درباره هزینه شدن دیپلماســی برای میدان، باز هم 
این ســؤال مطرح شــد که ظریف اگر سیاست های 
اجرائی حوزه تحت مدیریتش را قبول نداشــته، با 
آن مشکل یا اختلاف داشته است، پس چرا استعفا 
نداد. معصومه ابتکار هم دیــروز درباره اینکه چرا 
خیلی  از لوایح مربوط به زنان در کمیســیون لوایح 
دولت ماند، گفته: «مســائل زنان چندان در اولویت 
نیست». ســؤالی که از خانم ابتکار هم باید پرسید 
این است که چرا به نشانه اعتراض استعفا ندادی؟ 
آیــا وزرا، مدیــران، متخصصان اجرائــی و... صرفا 
مأمورنــد و معذور بــه ماندن و انجام دســتورات 
مقام بالاتــر؟ یا فرض و قرار بر ایــن بوده که چون 
به واسطه تخصص و توان مدیریتی خود به سمتی 
منصوب می شوند، پس اجتهادشان هم قرار است 
نافذ باشد. اگر قرار به نافذنبودن و عدم تأثیرگذاری 
اســت، پس تخصص گرایی در انتصاب مدیران چه 
توجیــه و فایده ای دارد؟ اینجاســت کــه چهره ها 
متهم می شوند که ماندن بر صندلی قدرت و حفظ 
سمت را به هر قیمتی ترجیح داده اند. این موضوع 
به ویژه برای چهره هایی که بخش زیادی از شانس 
بودنشان در ســمت های مدیریتی سطوح مختلف 
قدرت، مهم و تأثیرگذار، مســتقیم یا غیرمســتقیم 
وابســته به صندوق رأی اســت و صندوق رأی هم 
وابسته به داشــتن پایگاه مردمی، صندلی مدیریت 
شمشــیر دولبه اســت که اگــر بهنــگام از رویش 
برنخیزند، خسر الدنیا و الآخرت خواهند شد. چراکه 
هم پایــگاه مردمی جریانی که عامل نشستنشــان 
بر صندلی بوده، از دســت می دهند و هم از سوی 

جریان مقابل متهم به بی کفایتی می شوند. 

مهسا جزینى . دبیر گروه سیاسى
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شیوع بى دندانى میان 
قشر کارگر و کم درآمد

«عبدالسلام» در چین

تبدیل پارلمان شهری 
به نهادی فرمان پذیر

یادداشت

نبرد رستم با پولادوند(1)

 در پی شکست هولناك سپاه ایران به فرماندهی 
توس کــه بــه کین خواهی خــون ســیاوش راهی 
توران زمین شــده و به ناگزیــر در بلنداى هماون پناه 
گرفته بودند و سپاه توران و دیگر متحدانش، هماون 
را پیرامون گرفته تا ایرانیان از گرسنگی و اسبان شان از 
بی علیقی جان بسپارند، رستم با سپاهی از زابلستان 
به یارى ایرانیان شتافت و در نبردهایی تن به تن همه 
پهلوانان تورانــی را از پاى درآورد، حتی خاقان چین 
را کــه به حمایت از تورانیان و بــه امید فتح ایران و 
غارت این ســرزمین زرخیز به ســپاه توران پیوســته 
بود، به بند کشــیده، به نزد خسرو فرستاد. افراسیاب 
درمانده شــده، ســرانجام از شــیده، فرزند خویش 
خواســت به دنبــال پولادوند، پهلــوان غول پیکری 
برود که در کوهســتان زندگی می کرد و به هیولایی 
می مانست. شیده، پولادوند را تشویق می کند به یارى 
افراسیاب بشتابد تا از شکستی دردناك و تلخ رهایی 
یابنــد و چون پولادوند به ســپاه تــوران می پیوندد، 
نخســت چون پیل مســت با توس می آویزد، او را از 
زیــن برمی گیرد و بر زمین می زنــد و پیش از آنکه از 
اسب فرود آمده، کار توس را یکسره کند، گیو به یارى 
توس بر پولادوند می تازد، اما سر گیو را هم به آسانی 
بــه کمند  گرفته، بر زمینش می افکنــد. رهام و بیژن 
هم زمان بر او می تازند، پولادوند هر دو سوار ایرانی را 
نیز از اسب فرومی کشد و هلهله شادی سپاه توران به 
آسمان می رود. آنگاه پولادوند براى تحقیر ایرانیان با 
ضربت شمشیرى درفش کاویانی را که نماد پیروزى 
ایرانیان در جنگ هاســت، دو پاره می کند. رستم را از 

آنچه پولادوند با ایرانیان کرده، آگاه می کنند.
بگفتند با رســتم کینه خواه/ که پولادوند اندرین 
رزمگاه/ به زین بر، یکی نامدارى نماند/ ز گردان لشکر 
ســواران نماند/ که نفکند بر خاك پولادوند/ به گرز و 
به خنجر به تیر و کمند/ همه رزمگه سر به سر ماتم 

است/ بدین کار فریادرس رستم است
به رســتم آگاهی دادند که دو پسر گودرز، گیو و 
بهرام و نواده اش بیژن در زیر ســم اســب پولادوند 
لگدمال شــده اند و گودرز در پیشــگاه یــزدان پاك 
می نالد که چندین فرزند و نوه می داشته که هر یك 
سر از خورشید برتر می داشتند و اکنون همه در خاك 
خفته اند. رستم چون این سخنان می شنود، سخت 
آزرده و غمین شــده، از خشــم چــون برگ درخت 
لرزان می گردد. شــتابان رخش را به جنبش آورده، 
به سوى پولادوند می شــتابد و او را کوهی می بیند 

نشســته بر کوهی دیگر و سپاه ایران را روحیه باخته 
و بیم زده می بیند، در حالی که ســپاه توران سراســر 
شــادى و هلهله اســت و در دل می گوید روزگار ما 
تاریك و ســیاه گشــته، ببین چه گونه ســر نامداران 
ما بــه خاك مالیده شــده، به راســتی که چرخش 
پرگار از ما برگشــته و بخت بیدار ما به خواب رفته. 
رســتم ران بر دو پهلوى اســب می فشــرد و آهنگ 
آویختن با پولادوند می کنــد و فریاد برمی آورد: «اى 
دیو مردمخــوار، اکنون خواهی دیــد گردش روزگار 
چه گونه اســت». پهلوانان ایرانی که همه از اسب 
فروکشیده شده، درمانده شده بودند، چون آواز رستم 
بشنیدند، جانی گرفته از خاك برخاستند و رستم آن 
چهار گرد دلیر را چون گورانی دید که اسیر شیر شده 
باشــند. رستم با مشاهده گردان ایرانی در دل، یزدان 
پــاك را گفت اگر مرا نابینــا می گرداندى، بهتر از آن 
بود که چشــمم چنین روز تنگــی را ببیند. پولادوند 
چون رســتم را در برابر خویش دید، به فریاد گفت: 
«اى دلیرى که پیل مست از برابرت می گریزد و شیر 
تــوان مقابله با چون تویی را نــدارد، اکنون خواهی 
دیــد موج دریاى نیل با تو چــه می کند. اینک آتش 
جنگ من و کمند و زخم تیغ مرا ببین که از این پس 
دیگر خسرو نمی تواند به تو تکیه کند؛ نه تنها خسرو 
کــه این کوچک پهلوانان که به نبــرد من آمده اند و 
تو نیــز زین پس جز به خــواب، رزمگاهی نخواهی 
دید و همه ســپاهیانت را به افراسیاب می سپارم». 
رستم چون لاف گزاف پولادوند را بشنید، او را گفت: 
«تا چند چنین یاوه ها می بافــی! از جنگاور خردمند 
و زیرك انتظار نمی رود که این چنین آســان و رایگان 
ســر خویش را به باد دهد». پولادوند با این ســخن، 
گفته هاى حکمت آموز گذشــته را به یاد آورد که هر 
کس ســوى بی داد را بگیرد، جگرخسته و روزى  زرد 
گردد، در برابر هر کارى چه نیکو و چه زشــت، تنها 
باید طریق داد پیمود؛ او همان رستمی است که روز 
روشــن را بر دیوان مازندران به ظلمت کشــاند، اما 
اکنون ســخن به گزافه گفته بود و پاى پس کشیدن 
ممکن نبود به همین روى به رستم گفت: «ای مرد 
رزم، تا کی می خواهی ســخن بگویــی، آماده نبرد 
باش». و با این ســخن، پولادوند اسب را به جنبش 
آورده، کمند را به ســوى رستم افکند تا او را به بند 
کشد، رستم ســر را به زیر آورده، کمند از فراز سرش 
بی گزند بگذشت. رستم شمشیر برکشیده، زخمی بر 
او زد، اما آن زخــم تنها بند کمند پولادوند را بدرید، 
رستم به جانب راست حریف چرخش کرد و گرز را 
بر ســرش کوفت که آواى آن، فریاد دو ســپاه را به 
آسمان رســاند، ایرانیان از شادى و تورانیان از اندوه. 
بر اثر این ضربه چنان چشــم پولادوند سیاهی رفت 

که دستش از عنان گسسته شد.

یادداشت

معضل تضمین کیفیت ساختمان ها

در نبود ســازوکاری برای ســنجش و بررســی 
فنی کیفیت ســاختمان های کشــور، یــا باید منتظر 
عملکرد ســازه ها در برابر زلزله های شدید به عنوان 
نیرویی که مبنای محاســبه ساختمان های معمول 
شــهری قرار می گیرد نشســت، یا باید به احساس و 
برداشــت عمومی از میزان آسایش زیستی در انواع 
ســاختمان ها از مســکونی و اداری توجــه کرد، یا 
میــزان هزینه تعمیر و نگهداری را مبنا قرار داد (که 
البتــه برای آن هم متر و معیــاری که مثلا برای یک 
واحد مسکونی اســتاندارد تا چه میزان هزینه مثلا 
تا ۱۰ ســال اول یا ۲۰ ســال اول بهره برداری معقول 
و منطقی اســت، در کشــور وجود نــدارد) یا فرایند 
تولید ساختمان ها و ساخت وساز را به لحاظ برآورد 
اســتانداردهای طراحی و اجرا بررسی کرد. امروزه 
برای هر کالای ضروری که تولید می شــود، روشــی 
اســتاندارد تعریف شده است که انطباق تولید با آن 
اســتاندارد، منجر به صدور گواهی تضمین کیفیت 
آن کالا می شــود. اما در کشور ما برای ساختمان ها 
به عنوان گران ترین و کاربردی ترین کالایی که هر فرد 
در تمــام طول عمر از آن اســتفاده می کند، چگونه 
اســت؟ تضمین کیفیت ساخت وسازها در کشور ما 
چیســت؟ گواهی اتمام عملیات ساختمان از سوی 
مهندســان ناظر؟ گواهــی پایان کار شــهرداری؟ یا 
بیمه نامه هایی موسوم به بیمه عیوب اساسی و پنهان 

ساختمان که چند سالی است از سوی شرکت های 
بیمه صادر می شــود؟ به لحاظ اسنادی، این موارد 
می تواند به عنوان تضمین کننده کیفیت ســاختمان 
قملداد شود؛ اما اگر مهندس ساختمان یا کارشناس 
شــهرداری یا بیمه گری خواننده این سطور باشد، با 
توجه به اشــرافی که بر فرایند تولید ساختمان های 
امــروز کشــور دارد و با نحوه صــدور این گواهی ها 
آشناست، این اســناد و گواهی ها را دال بر ضمانت 
کیفیت ساخت وسازها نخواهد دانست. مسئله این 
اســت که در فرایند صدور این گواهی نامه ها، بیش 
از آنکه مســائل کیفی مطرح باشد، رویه های اداری 
مطرح است. زنجیره ای از برگه های مهر و امضا شده 
لازم اســت تا این اسناد صادر شوند؛ اما بررسی ها و 
ارزیابی های کیفی پشــت این مهر و امضاها چندان 
قابل اعتماد نیســتند. به عبارتــی در بحث تضمین 
کیفیت ساختمان ها، با یک سری گواهی های صوری 
مواجیهم که صحه گذاری نشده اند و محتوا ندارند. 
چــرا؟ لازم اســت نگاهی بــه فرایند احــداث اکثر 
ساختمان ها در کشور داشته باشیم. تولید ساختمان 
اســتاندارد ملازم اســت بــا وجود اســتانداردهای 
طراحی و رعایت آن استانداردها در طراحی، وجود 
اســتانداردهای اجرائی و رعایت آن استانداردها در 
اجرا، وجود استانداردهای کنترلی و نظارتی و رعایت 
آن اســتانداردها در کنترل و نظارت و وجود نظامات 
اداری بــرای ترتیب و ترکیــب فرایندهای طراحی، 
اجرا و نظــارت و در نهایت برخــورداری از مصالح 
استاندارد. چرخه عمر ســاختمان ها شامل مراحل 
ایده پردازی، طراحی، اجرا، نظارت، تعمیر و نگهداری 

و بازیافت است. 
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 حامد خانجانى* پژوهشگر
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